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گذر خبر

امضای تفاهم نامه ساخت 
۲ مدرسه استثنائی 

درکهگیلویه و بویراحمد
شــرق: بــا حضــور رئیــس جامعــه خیرین  �

مدرسه ساز کشــور، رئیس کمیسیون امور استان ها 
و خیریــن نیک اندیــش تفاهم نامــه ســاخت دو 
مدرسه استثنائی در اســتان کهگیلویه و بویراحمد 
امضا شــد. به گزارش جامعه خیرین مدرسه ســاز 
کشــور، تفاهم نامه ساخت دو مدرسه استثنائی در 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد در شهرهای یاسوج 
و چــرام در محــل جامعــه خیرین مدرسه ســاز 
کشــور با حضور دکتر قفلی رئیس جامعه خیرین 
مدرسه ســاز و خیرین مدرسه ساز خانم خاکبازنژاد 
و خانم منیژه ســاغرچی به امضا رســید. مدرسه 
اســتثنائی شهر یاسوج هشت کلاسه و شش کلاسه 
با مشــارکت اداره کل ســازمان نوســازی مدارس 
نیک اندیــش  خیریــن  و  کهگیلویه و بویراحمــد 
خانم هــا خاکبازنــژاد و ســاغرچی تا مهر ســال 
آینــده بــه بهره بــرداری می رســد. خیریــن برای 
احــداث این مــدارس مبلغی بالغ بــر ۳۰ میلیارد 
ریال اعتبــار پیش بینی کرده اند. خانم ســاغرچی 
خیــر مدرسه ســاز و بنیان گــذار مؤسســه حامی 
شــکوفه های شــمیرانات نیز در ادامه این جلسه 
بیان کــرد: طبق تحقیقــات بنده این اســتان جزء 
محروم ترین اســتان ها در مدارس استثنائی است و 
مؤسسه حامی شکوفه های شمیرانات تمام تلاش 
خود را در جهت رفع مشکلات فضاهای آموزشی 
اســتان به کار خواهد گرفت. خانم خاکبازنژاد خیر 
نیک اندیش جامعه خیرین مدرسه ساز کشور نیز در 
این جلســه ضمن تقدیر از زحمات مجمع خیرین 
مدرسه ســاز این اســتان خاطرنشــان کرد: ایجاد 
محیــط فیزیکی مطلوب و فضای مناســب جهت 
تحصیل دانش آموزان تأثیر بسیار مهمی در تکمیل 

شخصیت دانش آموزان دارد.

جمع آوری نزدیک به ۱۰۰ هزار 
صندوق صدقات از  معابر

معــاون مشــارکت های مردمی کمیته  � ایلنا: 
امــداد امام خمینــی با بیــان اینکــه همچنان 
چهــار هزار یتیم فاقد حامی هســتند، از افزایش 
مددجویــان تبصره ۱۴ در کمیتــه امداد خبر داد. 
مشــارکت های  معاون  عســگریان»،  «علیرضــا 
مردمی کمیته امــداد امام خمینــی (ره) درباره 
جمع آوری صندوق های صدقات از سطح معابر 
عمومی گفت: ۳۲۰ هزار صندوق صدقات بزرگ 
در معابر خیابان داشــتیم که از این تعداد حدود 
صد هــزار صندوق در نقاط نامناســب جانمایی 
شده بودند و جمع آوری شده اند. وی در پاسخ به 
این سؤال که آیا صندوق های صدقات به صورت 
پیمانکاری به مراکز نیکوکاری ســپرده می شود، 
ادامه داد: در جمع آوری صدقات نیروهای امداد 
اقدام می کنند، اما در ارائه صدقات به نیازمندان 
از مراکز نیکوکاری که تحت پوشــش ما هستند، 
کمــک می گیریــم. البته ما بر اســاس نرم افزار و 
ســامانه هایی که داریم تمام اقدامات این مراکز 

نیکوکاری را بررسی می کنیم.

جان باختگان روزانه کرونا به ۸۲ نفر 
کاهش یافت

ایرنا: سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  �
پزشــکی گفت: با فــوت ۸۲ بیمار دیگــر از مبتلایان 
قطعی در ۲۴ ســاعت گذشــته، شــمار جان باختگان 
قطعی این بیماری در کشــور به ۵۵ هــزارو ۸۳۰ نفر 
رسید. سیماسادات لاری روز چهارشنبه با اعلام آخرین 
آمار مبتلایــان و جان باختگان کرونا در ایران افزود: در 
۲۴ ســاعت گذشــته تا ظهر امروز (۱۷ دی ۱۳۹۹) بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی شش هزارو ۲۸۳ 
بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد و 
۶۰۳ نفر بستری شدند. با این حساب، مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشــور به یک میلیون و۲۶۱هزارو ۹۰۳ نفر 
رسید. ســخنگوی وزارت بهداشت گفت: خوشبختانه 
تاکنون یک میلیون و۴۰هزارو ۵۲۱ نفر از بیماران، بهبود 
یافته یا از بیمارســتان ها ترخیص شــده اند. همچنین 
چهارهزارو ۷۸۰ نفر از بیمــاران مبتلا به کووید۱۹ در 
وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند 
و تاکنــون هفت میلیون و۹۳۹هــزارو ۶۳۳ آزمایــش 
تشخیص کووید۱۹ در کشــور انجام شده است. لاری 
گفت: در حــال حاضر و بر اســاس آخرین تحلیل ها، 
چهار شهرستان ساری، آمل، رامسر و سوادکوه شمالی 
در وضعیت قرمز، ۴۳ شهرستان در وضعیت نارنجی 
و ۴۰۱ شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند. سخنگوی 
وزارت بهداشت گفت: مشــاهده روند کاهشی موارد 
ابتلا، بســتری و فوت بیماری کووید۱۹ در کشور نتیجه 
همکاری همه مردم در رعایت توصیه های بهداشتی، 
توسعه همکاری های بین بخشی و تلاش و مساعدت 
شبانه روزی کادر بهداشت و درمان است اما این روند 
کاهشــی هرگز به معنای از بین رفتن ویروس و بیماری 
نیســت. لاری افزود: ویروس کرونا همچنان در کمین 
اســت و هر گونه بی توجهی و ســهل انگاری موجب 
بازگشت به روزهای سخت گذشته می شود. امیدواریم 
همچنان شاهد عمل به توصیه های بهداشتی از سوی 
مردم و پرهیز از هرگونه عادی انگاری و ســهل انگاری 
باشــیم و روند کاهش بیماری ادامه دار باشد. ویروس 
کرونا، عامل بیماری کووید۱۹ از اواخر ســال ۲۰۱۹ در 
شــهر ووهان چین مشــاهده و در مــدت کوتاهی در 
همه جهان منتشر شد به طوری که سازمان بهداشت 
جهانــی در اســفند ۹۸ (فوریه ۲۰۲۰) بــروز پاندمی 
(همه گیــری جهانی) این بیماری را تأیید کرد. بیماری 
کووید۱۹ بر اســاس آمار رسمی کشورها تاکنون بیش 
از ۸۵ میلیــون نفــر را در دنیا مبتلا کــرده و بیش از 
یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفــر نیز بر اثر این بیماری جان 
خود را از دست داده اند. ایران از نظر تعداد فوت کرونا 
و بدون درنظرگرفتن نســبت جمعیت نهمین کشــور 
دنیاســت. تعداد فوت کرونا در آمریــکا، برزیل، هند، 
مکزیک، ایتالیا، انگلیس، فرانسه و روسیه بیش از ایران 

بوده است.

  جهانپور: واکسن کرونا در 
ناصرخسرو وجود خارجی ندارد

شرق: رئیس مرکــز روابط عمومی و اطلاع رسانی  �
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی با بیان 
اینکه واکســن کرونا در ناصرخســرو وجود خارجی 
ندارد، گفت: مردم فریب افراد سودجو را نخورند. به 
گزارش وبدا، کیانوش جهانپور در مورد اخبار منتشره 
درباره فروش واکســن کرونا در ناصرخســرو با بیان 
اینکه افراد ســودجو و فرصت طلب با سوءاســتفاده 
از نگرانــی و نیاز مردم درخصوص واکســن کرونا در 
بســیاری از کشــورها در فضای مجازی یا حتی بازار 
ســیاه مبادرت به کلاهبرداری می کننــد، اظهار کرد: 
بر اســاس گزارش های دریافتی از آمریکای شــمالی 
و اروپای غربی که در روزهای گذشــته در رســانه ها 
درج شده، به چنین موضوعی هم اشاره شده است. 
وی ادامه داد: متأســفانه در کشور ما هم در فضای 
مجازی و بازار سیاه (ناصرخسرو) به چنین شایعاتی 
دامن زده شــد، امــا اطلاعات میدانــی حاکی از آن 
است که به هیچ وجه چنین موضوعی صحت ندارد. 
جهانپور ضمن هشــدار بــه مردم با تأکیــد بر اینکه 
شــهروندان به هیچ وجه تحت تأثیر شایعات فروش 
واکسن کرونا در بازار ســیاه قرار نگیرند، عنوان کرد: 
اگر کالایی با برچســب واکســن کرونا و آنفلوانزا در 
بازار ســیاه یا فضای مجازی به فروش رسید، تقلبی 
است. ســخنگوی ســازمان غذا و دارو با بیان اینکه 
واکســن کرونا در ناصرخســرو وجود خارجی ندارد، 
بیان کــرد: با توجه بــه زنجیره ســرد، نحوه حمل، 
نگهداری و انتقال واکســن های کووید۱۹ بسیار بعید 
است حتی اگر واردات انجام شود آنچه در بازار سیاه 
عرضه می شــود، ســالم و قابل مصرف باشد. وی با 
تأکید بر اینکه زنجیره انتقال واکســن کرونا به کشور 
خاص اســت، افزود: تهیه این واکســن در بازارهای 
غیررســمی اثربخشــی ندارد و مصرف آنها منجر به 
عوارض جدی و مرگ خواهد شد، در همین راستا به 
مردم عزیز هشــدار می دهیم به هیچ وجه تحت تأثیر 
القائات یا تبلیغاتی که ممکن است در برخی محافل 
فضای مجــازی دیده  شــود، قرار نگیرنــد. جهانپور 
تصریح کرد: به طور قطع واکسن از مبادی رسمی در 
اختیــار مردم قرار خواهد گرفــت و در این خصوص 
اطلاع رسانی می شــود. رئیس مرکز روابط عمومی و 
اطلاع رســانی وزارت بهداشــت با بیان این نکته که 
واکســن کرونا یک فراورده بیولوژیک است و شرایط 
خاصــی بــرای نگهــداری آن باید لحاظ شــود، به 
چگونگی پیگیری تخلفات صورت گرفته در این حوزه 
اشاره و خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت و نیروهای 
انتظامی، نظامی و دستگاه قضا به تخلفات رسیدگی 

خواهند کرد.

 شــهرزاد همتــی: جایی در خیابــان قیطریه تهــران، در 
آپارتمانــی در کمرکــش کوچه ای خلوت، ســحرگاه روز 
۱۸ دی مــاه ۱۳۹۸، زهــرا آخرین بار دســتان فرزندانش 
را گرفت و آنها را بوســید. شــیرینی  و ســاندویچ ها را در 
ساک دستی شان گذاشــت و به پسر خوش قامتش گفت 
از صبحانه غافل نشــود. محمدحسین که چشم از تلفن 
همراهش برنمی داشــت گفته بود : حالا مامان توی این 
وضعیت جنگی، صبحانه خیلی مهم نیست... این آخرین 
دیدار آنها بــود. زینب و محمد را از زیــر قرآن رد کردند، 
احتمالا مادر در گوش پســرش به او تأکید کرده که برای 
عید که مراســم دامادی اش است، حتما خودش را آماده 
کنــد، احتمالا روســری زینب را مرتب کــرده و در جواب 
نگرانی هایــش برای جنگ احتمالــی گفته: نگران نباش 
عزیزم... بعد آنها به همراه پدر ســوار آسانسور شده اند و 
برای همیشــه رفته اند. از همان گرگ ومیش ۱۸ دی ماه، 
ایــن آپارتمــان در کمرکش کوچه ای خلــوت در خیابان 
قیطریه دیگــر رنگ و بوی زندگی نگرفــت. مثل خانواده 
۱۷۵ نفر دیگری که ســوار آن هواپیما شــدند. دکتر زهرا 
مجد و دکتر محسن اسدی لاری، مثل تمام بازماندگان آن 
پرواز یک سال آزگار اســت که زندگی نکرده اند. از همان 
صبحی که خواهر زهرا تلفن کرد و گفت یک هواپیما به 
مقصد اوکراین ســقوط کرده، این خانه دیگر خانه نشد...؛ 
خانه ای کــه قرار بود برای نوروز پر از گل و نقل و هلهله 
عروســی محمدحســین باشــد، از همان ظهر هجدهم 
دی ماه سیاه پوش شد و مراسم فاتحه برپا کرد. مادر و پدر 
جوانی که یک شــبه دو فرزند از دســت دادند، در آستانه 
یک ســالگی این عزا، دوباره در این خانــه را باز می کنند. 
خانه ای که یک سال است دیگر خانه نیست و زهرا دیگر 
حاضر نشــد به آنجا پا بگذارد. روی مبل ها کشــیده شده 
و خانه بــوی زندگی نمی دهد. غذایــی روی گاز در حال 
آماده شدن نیســت، از اتاق بچه ها هیچ صدایی نمی آید. 
زهرا دیگر حاضر نشــد بدون زینب و محمدحسین به این 
خانه برگردد. حالا خانه آماده سالگرد عزای بچه هاست. 
مثل خانه بقیه مسافران که این روزها سالگرد یک سالگی 
داغشــان را برقــرار می کنند. این گزارش،  شــرح حالی از 
رنج پدر و مادرهایی اســت که در آن پرواز فرزندانشان را 
از دســت دادند. زهرا و محســن یکی از این پدر و مادرها 
هستند، آنها راوی این فقدان یک ساله اند. مثل پدر و مادر 
آرش، پدر و مادر پونه، پدر ری را، پدر راســتین، پدر و مادر 
ســهند و سوفی و همه آنهایی که در این یک سال رنجی 
بالاتر از تصور را تجربه می کنند. آنهایی که یک شــبه یک 
خانواده را از دست دادند. محمدحسین، مدال آور المپیاد 
شــیمی و خواهرش به تورنتو رفته بودنــد تا در آنجا در 
رشــته پزشــکی ادامه تحصیل دهند. زینب ۲۱ ســال و 

محمدحسین فقط ۲۳ سال داشت.
 پیش از  واقعه

هنــوز سیاهشــان را از تــن درنیاورده انــد... راســت 
می گویند، برای برگشتن به زندگی عادی خیلی زود است. 
چشم های مادر خانه قرمز است. انگار پیش از رسیدن ما 
گریه کرده. پوســتری قدی از محمدحسین و زینب وسط 
پذیرایی اســت. سبد گل ســفید در دستانم معذب است، 
انگار می خواهم قایمش کنم، کاش همان ابتدا در سطل 
زباله کنار آسانســور انداخته بودمش... پدرشــان سبد را 
از دســتم می گیرد و گوشــه ای از اتاق می گذارد. در اتاق 
تلویزیون می نشــینیم. روبه روی دو راحتی که جای زینب 
و محمدحســین بود. زهرا همان طور که روســری اش را 
مرتب می کند، می گوید: «می نشستند جلوی هم روبه روی 
تلویزیون و مدام خبرها را چــک می کردند. نگران بودند 
که جنگ بشــود. محمدحسین می گفت: مامان اگر جنگ 
بشه، باید گروهی از نخبگان تشــکیل بدیم. مامان یادت 
باشــه اگر جنگ بشه من برمی گردم... ما باید اینجا باشیم 
و بجنگیم...». دست های مادر مشت می شود و می گوید: 
«از ایــن دلــم می ســوزد... از اینکه بچــه ام آن قدر عرق 
ملی داشــت...».  از صبــح ماجرا بگوییــد... آنها روایتگر 
روزهای پیش از ســقوط هســتند؛  روزهایی که می گویند 
بــرای بچه هایشــان پر بــود از بوی میهن پرســتی. انگار 
نمی خواهند به روز ۱۸ دی ماه بپردازند... مادر می خواهد 
کمی عقب تر را روایت کند: «بچه های من بیشتر عمرشان 
را خارج از کشــور گذراندند. هفت ســال ابتدایی شان را 
در انگلســتان گذرانــده بودند، هفت ســاله دوم را ایران 
بودند و حدود شــش ســال بود که به کانادا رفته بودند. 

فرزنــدان باهوش و پرافتخار مــا. بچه هایی که اینجا هم 
اگر می ماندند می توانستند مدارج عالی داشته باشند، اما 
محمدحســین می گفت اینجا هــر کاری بکنیم می گویند 
پدر و مادرشــان کردند، می رویم جــای دیگر زندگی مان 
را می ســازیم و برمی گردیم. رفته بودند تورنتو تا پزشک 
شــوند ما هم مرتب به آنها ســر می زدیم. با وجودی که 
بیشتر زندگی شــان را خارج از کشــور گذرانده بودند یک 
عــرق ملی و مذهبی خاصی داشــتند. ایــن عرق ملی و 
مذهبی نه به خاطر گرایش پدر و مادرشان بود، نه کسی 
ایــن را به آنها تحمیل کرده بــود. بچه ها برای تعطیلات 
سال نوی میلادی به ایران آمده بودند، هرچند دو ماه ونیم 
قبلش هم ایران بودند. از هر فرصتی برای آمدن استفاده 
می کردند تا دوســتان و اقوام را ببینند و ایرانگردی کنند. 
اصــلا می آمدند کشورشــان را ببینند. ایــن ماجرا خیلی 
برایشــان مهم بود. این آمدن ها خیلی وقت ها هم با هم 
هماهنگ نمی شــد. کارهایشــان و درس هایشان به هم 
نمی خورد. ممکن بود با چند روز فاصله از هم برســند، 
اما این بار با هم آمدند تا برای همیشــه هم با هم بروند». 
زهرا چشم هایش را می بندد و می گوید: «محمد از تیرماه 
برنامه ریــزی کرده بود. به من گفــت مامان من یک پرواز 
خیلی خوب اوکراینی پیدا کردم. هواپیمایش خیلی خوب 
اســت، هواپیمای نوی بوئینگ دارد و خوبیش این است 
که من و زینب می توانیم با هم بیاییم و فاصله ترانزیتش 
هم کوتاه اســت و سفرمان کوتاه می شــود» و به همین 
ســادگی محمد و زینب بعد از مدت ها تاریخ برگرشتشان 
به کانادا، برای رسیدن به کار و درس و مشق یکی می شود 
تا دیگر هرگز برنگردند. محمد و زینب آمده بودند تا برای 
تعطیــلات پیش آمده کمی از کارهایشــان را پیش ببرند. 
محمد که در آستانه ازدواج بود و قرار بود دو ماه دیگر با 
همسرش نامزد کند، اشتیاق زیادی برای آمدن عید داشت 

و حتی بلیت برای پدر و مادرش گرفته بود.
آخریــن حضــور خواهر و برادر با شــهادت ســردار 
سلیمانی مصادف می شــود. روزهایی که بهت، ترس از 
آینده و سایه جنگ بر سر ایران حس می شد. مادر می گوید: 
«بچه ها در آخرین سفرشان مدام بیمار بودند. آنفلوانزای 
شــدید که باعث شد تب شدید داشته باشند و کار ما شده 
بود پرستاری از مریض. اول محمدحسین مریض شد، بعد 
زینب و بعد هم پدرشــان. اولین ســاعات روز ۱۳ دی ماه 
بود که خبرهای ترور و شــهادت سردار سلیمانی رسید. 
بچه ها که خیلی اهل تلویزیون نبودند، مدام پای تلویزیون 
بودند و شرایط را تحلیل می کردند. محمد مدام می گفت 
سایه جنگ را حس می کند. زینب نگران ما بود که برایمان 
اتفاقی بیفتد. در واقع بچه ها می ترسیدند خودشان بروند 
و مــا بمانیــم در جنگ و آنهــا نگران باشــند. فکرش را 
نمی کردند بشوند سپر دفاعی،  آنها قربانی شوند و ما تا ابد 
بسوزیم...». حالا همه ساکتیم. مادر کمی چای می نوشد 
و می گوید: «دوست های کانادایی بچه ها مدام از آنها خبر 
می گرفتند. آنهــا دنبال تحلیل هایی خــارج از چارچوب 
صداوسیما می گشتند. بچه ها از شرایط برایشان می گفتند، 
از ناراحتی مردم و خودشــان از اتفاقی که افتاده... هرچه 
می گذشــت آنها نگران تر می شــدند. تصمیم گرفتند در 
مراسم تشییع سردار سلیمانی در تهران شرکت کنند. روز 
تشییع ایشان مصادف بود با مراسم تشییع عموی من. قرار 
شد با بچه ها در مراسم عمویم حاضر شویم و بعد بچه ها 
را برای تشییع ببریم. می خواستند شکوه هم گرایی ملت را 
حس کنند، عکاسی کنند و عکس ها را برای دوستانشان 

می فرستادند».
این یک درد  تجمیعی است

مادر دیگر ســکوت می کند. چشــمانش به نقطه ای 
نامعلــوم خیره اســت... هرازگاهی جملــه ای می گوید 
و ســاکت می شــود. ترجیع بند ســخنانش این اســت: 
«درد ما تجمیعی اســت... هم بچه هایمان را از دســت 
دادیم... هم ســه روز از علت ســقوط بی خبر بودیم، هم 
از خــودی خوردیم،  هم بچه هایی از دســتمان رفتند که 
این قدر به مملکتشان عرق داشتند و هم حالا متهمان را 
محاکمه نمی کنند...» . پدر بچه ها که تا به حال ســاکت 
بــوده می گویــد: «نزدیک دانشــگاه تهران که رســیدیم 
چنددقیقه ای در تشــییع بودیم و من به بچه ها گفتم ما 
وظیفه مان را انجام دادیم،  باید برگردیم. اما بچه ها قبول 
نکردند. می خواستند در مراسم باشند. گفتند می خواهند 
از مراســم عکس بگیرند و حســی را همراهی کنند که 

ممکن است دیگر تکرار نشود...».
ماجرا همین جا تمام نمی شــود. سفر یک روزه محمد 
به مشهد، با تشییع سردار سلیمانی در این شهر مصادف 
می شــود. محمد به مــادرش زنگ می زنــد و می گوید: 
«مامــان به خاطر تشــییع جنــازه تمام اطــراف حرم را 
بسته اند. نمی دانی چه زیارت دلچسبی کردم، چقدر حرم 
خلوت بود».  زهرا که هرچه به روز سفر نزدیک می شویم 
بی طاقت تر می شود، می گوید: «آخرین سفرش به مشهد 
هرچند یــک روزه و کوتاه بود،  اما خداحافظی  با امام رضا 

برایش بی نظیر بود».
روز  واقعه

امــروز روز آخــر اســت. از صبــح بچه هــا درگیــر 
جمع و جور کردن وسایل و بســتن چمدان ها هستند. یک 
چمدان فقط مال دیگران اســت. وسایلی که دوستانشان 
جلوی منزل می آوردند تا آنها را در کانادا به بستگانشــان 
تحویل بدهند. برخلاف همیشه محمد بی قرار بود... این 
را زهــرا می گوید و ادامه می دهــد: «می گفتم مامان چرا 
آن قدر بی قراری؟  یک پرواز اســت دیگر... تو که بار اولت 
نیست... انگار حرف هایمان را نمی شنید. زینب هرازگاهی 
می گفت:  مامان می خواهید برنگردیم؟  اگر جنگ بشــود 
چی؟  دوباره به اتاقش برمی گشــت و ما سعی می کردیم 
همه چیز با خنده و شــوخی بگذرد. اما بچه ها حالشان 
خوش نبود. انگار ذهنشــان درگیر بود. می دانستم غذای 
هواپیما را نمی خورند. برایشان چند لقمه کوچک درست 
کردم و به محمد گفتم حتما صبحانه اش را بخورد... بچه 
بی قرار بود و گفت: مامان حالا خوردن چه اهمیتی داره؟  
یــه فکری می کنــم....». زهرا برای اولین بــار به فرودگاه 
نمــی رود. آنها برای آخریــن بار خداحافظــی می کنند. 
دســت های هم را می گیرند. قرار می شــود عید همدیگر 
را ببینند... شاید در آخرین ملاقات زینب به مادرش گفته 
باشــد که از طرف او هدیه نامزدی محمدحسین را تهیه 
کند... آخرین بوســه ها،  آخرین آغوش ها و خنده ها... قرار 
اســت از چند ســاعت بعد،  این خانه دیگر هویتش را از 
دســت بدهد.... چراغ اتاق بچه ها برای همیشه خاموش 
شود، دیگر کسی در آشــپزخانه پشت میز ننشیند و چای 
نخورد... این خانه حالا یک سال است شاهد هیچ اتفاقی 
نیســت... درش برای همیشه بسته شده... محسن و زهرا 
دیگر اینجــا زندگی نمی کنند... خانــه آخرین خاطراتش 
متعلق به بچه هاســت... به دســته های گل که سرتاسر 
آپارتمان چیده اند، به بوی حلوا و گلاب، به گریه های زهرا 
و بچه هایی که برای همیشه قاب عکس شدند... . روایت 
ساعت های آخر کار ساده ای نیست... محسن اسدی لاری،  
آخرین کسی است که بچه ها را دیده... او می گوید: داداش 
و زینب را.... آخر من به محمدحسین داداش می گفتم... 
(می خنــدد و دســت هایش را گره می کنــد...) می دانید 
مثل داداشــم بود، مشــاورم بــود... (دوبــاره می خندد،  
دست هایش را به پیشانی اش می کشد...) چی می گفتم؟ 
داداش و زینب را بردم فرودگاه... پرواز تأخیر داشت... قرار 
شد وقتی ســوار می شــوند به ما خبر بدهند...». از اینجا 
صحنه تاریک اســت... مادر و پدر جــوان دیگر لحظه ها 
را به درســتی به یاد ندارند، چیزهایی محو از روزهایی که 
حالا بخشی جدانشدنی است، اما انکار می شود... دوست 
ندارند دربــاره اش حرف بزنند. هرچه درباره اش ســؤال 
می کنم، زهرا به نامزد محمدحسین می رسد و فیلمی که 
هفته پیش از دانشگاه به دستش رسیده و محمدحسین 
را به عنوان پزشــک برتر ســال انتخاب کرده اند. به اینکه 
قرار بود محمدحســین چشم پزشک شــود... زینب دوره 
لیسانسش را می گذراند و می خواست پزشکی بخواند... 
دوباره تلاش می کنم به لحظه ای برســند که خبر به آنها 
رســید... زهرا تعریــف می کند: «من می خواســتم کمی 
اســتراحت کنم... خواهــرم زنگ زد که یــک هواپیمای 
اوکراینی سقوط کرده... من به همسرم گفتم و او پروازها 
را چک کرد... گفت نگران نبــاش... پرواز نزدیک اوکراین 
است...». آخرین پیام محمد را نشانم می دهد: «نمازمان 
را روی صندلی خواندیم، تــازه می ریم روی باند... مامان 
چــه کنیم؟ دوســت نداریم ســوار هواپیما بشــیم، دلم 
نمی خواد بریم...». مادر برایش نوشــته: «خدا پشــت و 
پناهتون». این آخرین پیام اســت... ساعت ۶:۱۳ صبح... 
کمتر از پنج دقیقه دیگر از این پیام،  بچه ها جایی از تهران 

سفرشان تمام می شود... .
 خانم دکتر بعد چه کار کردید؟ زهرا مجد نمی خواهد 

به این لحظات برگردد... دست هایش به وضوح می لرزد... 
بعد خبر ایســنا را دیدیم و به ســمت فــرودگاه حرکت 
کردیــم... زهرا چندباری بی اختیار در ماشــین را باز کرده 
تا خودش را بیــرون پرت کند... از اینجــا به بعد تصاویر 
مات و مبهوت است. از فرودگاه به محل سقوط، از محل 
سقوط به خانه، بعد تزریق داروی آرام بخش... بعد آمدن 
غریبه ها به خانه... بعد بوی گل مریم، بعد عکس بچه ها 
با روبان ســیاه... آزمایش دی ان ای... خاک ســپاری بدون 
خداحافظی... تابوت هایی که باز نمی  شــوند... چیزهایی 
کــه نمی خواهند ببیننــد، اصــلا نمی خواهنــد بدانند. 
عــروس بی قرار و زهرا که حاضر نیســت بــا او صحبت 
کند... دوســت های زینب... ملاقات بــا آدم هایی که زهرا 
می گویــد اگر امروز بود هرگز به خانه راهشــان نمی داد، 
خطای انســانی، بی هوش شــدن پدر بعد از شنیدن خبر 
موشک، بعد خشم... بعد خانه خلوت می شود... شمع ها 
آب شــده اند... مادر دیگر در ایــن خانه زندگی نمی کند... 
را می بندنــد و می رونــد... خانــه در  چمدان هایشــان 
۱۸ دی مــاه ۱۳۹۸ تعطیل می شــود و آنها در یک هفته 
مانده به ایــن اتفاق آمده اند تا روایتگر دردی باشــند که 
یک ساله می شود... . حالا ۱۰ دقیقه ای می شود که سکوت 
کرده ایم... انتظارتان چیســت؟ این سؤال را من می کنم و 
زهــرا با خنده ای تلخ می گوید: از کی؟ بعد از چند دقیقه 
می گوید: «من از خون بچه هایم کوتاه نمی آیم. بچه هایی 
درس خــوان، المپیادی، نخبه... شــما فکر کنید هر بار که 
خبــری از دانشگاهشــان می آید، هر بار کــه جایزه ای به 
محمدحسین تعلق می گیرد، ما دوباره داغدار می شویم... 
هر بار که کســی زخمی به قلبمــان می زند، هر بار حرفی 
می شنویم، دوباره داغدار می شویم. در تمام این یک سال 
فقط و فقط همراهی مردم بود که ما را زنده نگه داشت. 
ما زندگی مــان در ۱۸ دی ماه تمام شــد. وقتی فهمیدیم 
موشک زدند حالمان بدتر شد... شاید اگر سقوط طبیعی 
بود، ما امروز این قدر داغدار نبودیم... ما در روان شناســی 
چیزی داریم به نام روان شناســی ســوگ، روان شناســی 
ســوگ می گوید در سوگ اول مرحله انکار است و هرچه 
شوک سنگین تر باشد مرحله انکار شدیدتر می شود. شما 
وقتی یک سال سرطان داشته باشــید، با مرگش ساده تر 
کنــار می آیید... اما صبح بچه را راهی ســفر کرده ای، من 
احتمال تصادف در راه فرودگاه را بیشتر از سانحه هوایی 
می دانســتم... حالا هنوز مرحله انــکار را می گذرانیم... 
اولش که مــا در تلاطم بودیم، بــه دروغ گفته بودند ۱۰ 
تا ۱۲ نفر زنده هســتند، در راه همان طور که جیغ می زدم، 
لحظه ای دعا کردم که بچه هایم بین آن ۱۲ نفر باشــند... 
بعد گفتم یعنی بچه دیگران بمیرد؟ هرگز! می دانید چه 
می خواهــم بگویــم؟ درد تمام مادران آن پــرواز را حالا 

می فهمم...».
زهرا دیگر نمی تواند حرف بزند. محســن اسدی لاری 
می گویــد: «مــا از طرف کســانی داغ دیدیم کــه به آنها 
اعتمــاد داشــتیم،  فرزندانمان آنها را امین می دانســتند، 
حافظــان امنیت بودند و همه اینها داغ اســت... از همه 
بیشــتر اینکه این خون پاس داشته نشــد، بیشتر از همه 
پاس داشــته نشــدن این خون،  داغ نخبگــی این بچه ها 
آزارمان می دهد... در این پــرواز نخبگانی بودند که حالا 
از دست رفته اند... وسایلشــان هرگز به دست ما نرسید. 
ســؤال های زیادی داریم... چطور عروسک در پرواز سالم 
مانده،  ولی موبایل ها و لپ تاپ های بچه های ما که در آن 
پروژه هایشان بود،  عکس هایشــان بود، سالم نمانده... از 
وســایل زینب و محمدحسین تنها یک کارت بیمارستانی 
و یک پاسپورت ســوخته به ما تحویل دادند... پروژه های 
بچه های ما میراثشان بود و ما نمی دانیم لپ تاپ هایشان 
حالا کجاســت... ما توقعات مشــخصی داریم، بالاخره 
باید مســببان معرفی شــوند، دادگاه عادلانه برگزار شود. 
در دادســرای نظامی ما به شــدت به این گفتــه یکی از 
فرماندهان معتــرض بودیم که گفته بود مســببان قبل 
از سالگرد معرفی می شــوند و پرونده بسته خواهد شد. 
ما شــکایت اصلی مان را پیش خدا می بریم، اما از خون 
بچه ها هم نمی گذریم». زینب و محمدحسین یک نمونه 
از مســافران پرواز اوکراین هســتند. این گــزارش ضمن 
گرامیداشت خون جان باختگان پرواز ۷۵۲ اوکراین، روایتی 
از رنجی اســت که در هیچ نقطه ای از زندگی بازماندگان 
آنها متوقف نخواهد شد؛ رنج ازدست رفتن گرمی خانواده 

و آرزوهایی که بر باد رفت... .

هم زمان با اولین سالگرد سانحه هواپیمای اوکراینی

گفت وگوی «شرق» با خانواده ۲ نفر از قربانیان
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آرایش نامناسب جامعه و بحران  
آلودگی هوا

وزیران نفت و نیرو معتقدند ظرفیت گاز طبیعی 
کشــور پاسخ گوی مصرف نیســت. مصرف خانگی 
زیاد شــده و مصرف گاز در کشــور بهینه نیســت. 
خانوارها فرهنگ درست مصرف کردن نیاموخته اند 
و این مســئله ریشــه تاریخــی دارد که بــه ارزانی 
سوخت برمی گردد. راه حل این گروه در تغییر سبک 
زندگی افراد جامعه است. باید بیشتر لباس بپوشند 
و دمای هوای محل سکونت خود را حد بهینه نگه 
دارنــد. هماهنگی نهادی و ســازمانی هم بیش از 
همه در تشــدید مســائل خود را نشان می دهد. در 
فصل ســرما که امکان وارونگی هوا زیاد است یک 
ســازمان بدون توجه به پیش بینی بحران آلودگی 
هــوا، موتورســیکلت های دودزا را در حد وســیع 
ترخیص کرده اســت. تلقی این است که انبارها پر 
از موتورســیکلت های کاربراتوری است و چاره ای 
جز ترخیص نیست. ایران خودرو و سایپا هم که این 
انگیزه و توان افزایــش کیفیت خودروها را ندارند. 
کیفیت بنزین نیز همیشه مطرح بوده است. مسئله 
نگران کننده این است که تفکر بلندمدت و اندیشیدن 
به مسائل قبل از اینکه تبدیل به بحران شود رخت 
بربسته است. مدیریت و ساماندهی جامعه خلاصه 
شــده به اینکه تا ببینیم چی می شود. گویا مدیرت 
کلان نیز به روزمره اندیشــیدن مبتلا شده است. در 
چنین وضعیتی توسعه و پیشرفت پیشکش، بحران 
ایجــاد نکنیم. مســئله اصلی در ســوخت مازوت 
نیســت؛ مســئله اصلی بحران هــا و چالش های 
دائمــی در جامعه ایران به عــدم ارتباط و تعامل 
مناســب بین جامعه  مدنی، دولت و اقتصاد (بازار 
و صنعت) برمی گردد. تا زمانی که آرایش مناسب 
بین این ســه عرصه شــکل نگیرد وضعیت همین 
اســت؛ صنعت ضد جامعه عمل می کند و دولت 

درمانده از ارائه راه حل.
*استادیار جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

ادامه از صفحه اول


